
 ۱۵۳۵  مدیر متخلف 
در مناصب شرکت‌های دولتی

خبر عضويت غيرقانوني هزارو۵۳۵ نفر در هيئت‌مديره 
شركت‌هاي دولتي، خبري درباره چند تخلف پراكنده 
و موردي نيســت؛ اين عدد از وجود يك جرم مستمر 
و تخلفي حكايت دارد كه تا زمــان ادامه حضور افراد 
فاقد شرايط قانوني در جايگاه‌هاي مديريتي، آثار آن 
نيز استمرار خواهد داشت. مســئله فقط اين نيست 
كه چه كســاني بر صندلي هيئت‌مديره نشسته‌اند؛ 
مسئله اين اســت كه در تمام مدتي كه اين افراد در 
جايگاه غيرقانوني خود حضور داشته‌اند، تصميم‌هايي 
درباره اموال عمومي، قراردادها، ســرمايه‌گذاري‌ها و 
منابع شــركت‌هاي دولتي گرفته مي‌شود و هزينه اين 
وضعيت مستقيماً متوجه كشــور و بيت‌المال است. 
وقتي رئيس قــوه قضائيه اعلام مي‌كند هــزار و ۵۳۵ نفر 
به‌صورت غيرقانوني در هيئت‌مديره شــركت‌هاي دولتي 
عضويت داشته‌اند و فقط برخي از آنها پس از تذكر استعفا 
كرده‌اند، نمي‌تــوان ماجرا را به چند حكــم اداري يا يك 
تخلف شكلي تقليل داد. عضويت در هيئت‌مديره شركت 
دولتي، تصدي يك جايگاه تصميم‌ساز است؛ جايگاهي كه 
فرد در آن درباره بخشي از سرمايه و دارايي متعلق به مردم 

تصميم مي‌گيرد. 
از هميــن رو، اگر مبناي قانوني براي تصدي اين ســمت 
وجود نداشــته باشد، اســتمرار حضور فرد در آن جايگاه 
را بايد يك وضعيت ادامه‌دار دانست؛ وضعيتي كه هر روز 
تداوم آن مي‌تواند آثار مالي و مديريتي تازه‌اي ايجاد كند. 
به عبارت روشن‌تر، تخلف وقتي پايان مي‌يابد كه وضعيت 
غيرقانوني پايان پيدا كند، نه صرفــاً زماني كه درباره آن 

تذكر داده شود. 
   هر تصميم، يك اثر مالي براي كشور دارد

هيئت‌مديره فقط يك عنوان روي سربرگ شركت نيست. 
اعضاي آن در تصميم‌گيري دربــاره بودجه، قراردادهاي 
كلان، سرمايه‌گذاري، خريد و فروش، تسهيلات و مسير 
فعاليت شــركت نقش دارند. بنابراين، حضــور فرد فاقد 
شرايط در چنين جايگاهي، تنها اشــغال غيرقانوني يك 
صندلي نيست، بلكه به معناي ســپردن بخشي از فرآيند 
تصميم‌گيري اقتصادي كشــور به فردي است كه اساساً 

نبايد در آن موقعيت قرار داشته باشد. 
اگر حتي بخشي از تصميم‌هاي اتخاذشــده در اين دوره 
ناكارآمد بوده باشد، هزينه آن مي‌تواند به مراتب بزرگ‌تر از 
حقوق يا حق‌جلسه يك مدير باشد. يك قرارداد نامناسب، 
يك ســرمايه‌گذاري اشــتباه يا يك تصميــم مديريتي 
ضعيف مي‌تواند منابعي بسيار بيشتر از دريافتي يك عضو 
هيئت‌مديره را به هدر دهد. و همه اين‌ها در حالي است كه 
معمولاً افراد نه به دليل سابقه قبلي، بلكه به دليل تعارض 
منافعي كه ممكن است به دليل عضويت در هيئت‌مديره 
شركت دولتي با فعاليت خصوصي آنها وجود داشته باشد، 
از اشتغال در اين مشاغل منع مي‌شوند. به اين معنا كه فرد 
به دليل اينكه مي‌تواند با تصميم‌ســازي، منافع اقتصادي 
براي خود رقم بزند، از حضور در اين شــغل منع مي‌شود؛ 
مثلًا همين كه به شكل معمول همواره رئيس سازمان غذا 
و دارو خود از صاحبان شركت‌هاي دارويي است، مشخص 
است كه مي‌تواند تصميمات خاصي اتخاذ كند كه منافع 
اقتصادي براي خود داشته باشــد يا حتي به واسطه رانت 
اطلاعاتي كه دارد، تصميمي بگيرد كــه از اتفاقات آينده 

بهره ببرد. 
    مشكل، سازوكاري اســت كه ادامه اجازه اين 

وضعيت را مي‌دهد
نگران‌كننده‌تر از خود اين عدد، اين پرسش است كه چگونه 
چنين تعداد بالايي از افراد توانســته‌اند وارد جايگاه‌هاي 
ممنوع يا غيرقانوني شــوند و حتــي در آن باقي بمانند! 
اگر قانون شــرايط مشــخصي براي تصدي اين سمت‌ها 
تعيين كرده، دستگاه‌هاي مســئول بايد پيش از انتصاب، 
هنگام انتصاب و در طول دوره فعاليــت، صلاحيت افراد 

را بررسي كنند. 
استمرار چنين وضعيتي نشان مي‌دهد خلأ فقط در رفتار 
برخي افراد نيســت؛ بلكه در نظام كنتــرل و نظارت نيز 
اشكالي وجود دارد. وقتي يك فرد مي‌تواند برخلاف قانون 
در هيئت‌مديره يك شــركت دولتي قرار بگيرد و حتي در 
مواردي در چند شركت ســمت داشته باشد، اين پرسش 
جدي مطرح مي‌شود كه چه كســي بايد از ابتدا مانع اين 
انتصاب مي‌شد و چرا نهادهاي نظارتي بابت كم‌كاري خود 

مورد بازخواست قرار نمي‌گيرند!
     بيت‌المال، قرباني نهايي مديريت غيرقانوني

اين ماجرا را بايد در كنار وضعيت اقتصادي شــركت‌هاي 
دولتي ديد. در شرايطي كه طبق اعلام ديوان محاسبات، 
تنها حدود نيمي از ۳۴۲ شــركت دولتي سودده هستند. 
بنابراين در شرايطي كه بخشــي از بنگاه‌هاي دولتي خود 
با مشكل بهره‌وري و ســودآوري مواجه‌اند، ادامه حضور 
مديران فاقد شرايط قانوني مي‌تواند ريسك اتلاف منابع 

عمومي را افزايش دهد. 
شــركت دولتي متعلق به يك مدير، يك وزارتخانه يا يك 
هيئت‌مديره نيســت؛ ســرمايه آن متعلق به مردم است. 
هر تصميم اشــتباه، هر مديريت ناكارآمــد و هر جايگاه 
غيرقانوني، در نهايت مي‌تواند هزينه‌اي براي مردم ايجاد 

كند. 
بنابراين، موضوع هزارو۵۳۵ عضو غيرقانوني هيئت‌مديره 
نبايد با استعفاي تعدادي از افراد مختومه تلقي شود. بايد 
روشن شــود اين افراد چه مدت در اين سمت‌ها بوده‌اند، 
چه دريافتي داشته‌اند و تصميم‌هاي آنها چه آثار مالي بر 
شركت‌ها گذاشته‌اســت. صيانت از بيت‌المال فقط كشف 
اختلاس پس از وقوع نيست؛ جلوگيري از استمرار مديريت 

غيرقانوني نيز بخشي از مبارزه با فساد است. 
وقتي بيش از هزارو۵۰۰ نفر در جايگاه‌هايي قرار گرفته‌اند 
كه طبق اعلام رسمي، حضورشان غيرقانوني بوده‌است، با 
يك تخلف ساده و تمام‌شــده مواجه نيستيم؛ با وضعيتي 
روبه‌رو هســتيم كه هر روز اســتمرار آن مي‌تواند هزينه 
تازه‌اي به كشور تحميل كند. مسئله امروز فقط بازگرداندن 
اين صندلي‌ها به مسير قانوني نيست؛ مسئله، پاسخگويي 
درباره هزينه‌اي اســت كه در تمام مدت اين تصدي‌هاي 

غيرقانوني از جيب بيت‌المال پرداخت شده‌است. 

شايد بشود اســمش را گذاشت فيلترينگ معكوس؛ 
اينكه حدود ۳۱ درصد از دامنه‌هــاي بين‌المللي به 
روي ايراني‌ها بسته اســت! بنا به تأكيد مديرعامل 
شركت ارتباطات زيرساخت، اكثر پلتفرم‌هاي بزرگ 
و APها، از APIهاي گوگل گرفته تا پلتفرم‌هاي هوش 
مصنوعي، براي كاربران ايراني بســته هستند. حتي 
بســياري از پلتفرم‌هاي غيرامريكايــي نيز به دليل 
نگراني از تبعات تحريم‌هــاي امريكا، IPهاي ايران را 
رد مي‌كنند و دسترسي كاربران ايراني به آنها مسدود 
است. اين در حالي است كه بخش زيادي از اين خدمات، 
خدمات عمومي و مورد استفاده كاربران نهايي هستند. 
دسترسي به منابع و داده‌ها يكي از مصاديق عدالت در علم 
و تكنولوژي محسوب مي‌شود، اما آپارتايد آشكار علمي 
و دسترســي براي مردم ايران موجب شده تا دسترسي 
محققان و پژوهشگران كشــورمان به بيش از ۳۰ درصد 
از دامنه‌هاي بين‌المللي كه اغلب هم كاربرد علمي دارند 
بسته باشــد. موضوعي كه نمايانگر فيلترينگ معكوس 
عليه مردم و پژوهشــگران ايراني اســت و موجب شده 
تا دامنه تحريم‌هــا حتي در حوزه ارتباطــات و فناوري 

اطلاعات هم نفوذ كند. 
     تحريم كاربران ايراني

بهزاد اكبري، معاون وزير ارتباطات و مديرعامل شركت 
ارتباطات زيرســاخت، در نشســتي خبري با اشاره به 
محدوديت دسترســي كاربــران ايراني بــه خدمات و 
پلتفرم‌هاي بين‌المللي‌ گفت: »در همين راستا، سامانه‌اي 
براي پايش ســايت‌ها و دامنه‌هايي كه كاربران ايراني با 
آنها مواجه مي‌شوند، ايجاد كرده‌ايم. در اين سامانه، چند 
صد هزار دامنه و پلتفرم بزرگ و شناخته‌شده در دنيا را 
پايش مي‌كنيم و بر اساس اين پايش، حدود ۳۰ درصد 
و نزديك به ۳۱ درصد اين دامنه‌ها براي كاربران ايراني 

بسته است.‌«
      محروميت كاربران ايراني از ســرويس‌هاي 

جهاني
بنا به تأكيد مدير عامل شــركت ارتباطات زيرساخت، 
بخش عمده محدوديت‌ها ناشــي از تحريم است. البته 
بخش كوچكي از اين محدوديت‌ها نيز به دليل آلودگي 
برخي تجهيزات و دستگاه‌هاي ايراني ايجاد شده است؛ به 
اين معنا كه بعضي سرويس‌ها به دليل شناسايي آلودگي 
گسترده، دسترسي IPهاي ايران را مسدود مي‌كنند، اما 

سهم بيشتر مربوط به تحريم‌هاست. 
معاون وزير ارتباطات با اشاره به تأثير اين محدوديت‌ها 
بر گروه‌هاي مختلف كاربران گفت: »يك توسعه‌دهنده، 
محقق يا شهروند عادي كه بخواهد از خدمات بين‌المللي 
استفاده كند، ممكن است با اين تحريم‌ها مواجه شود. اين 
در حالي است كه بخش زيادي از اين خدمات، خدمات 

عمومي و مورد استفاده كاربران نهايي هستند.‌«

بنا به تأكيد اكبري، عدد ۳۰ درصد عدد بســيار بزرگي 
است؛ وقتي حدود ۳۰ درصد از خدمات و دامنه‌هاي دنيا 
براي كاربران ايراني محدود شــده باشد، اين موضوع با 
شعارهايي كه درباره دسترسي آزاد به اطلاعات و خدمات 

ديجيتال مطرح مي‌شود، همخواني ندارد. 
مدير عامل شــركت ارتباطات زيرســاخت با اشاره به 
همزمانــي محدوديت‌هــاي خارجــي و داخلي گفت: 
»كاربران ايراني از يك طرف با محدوديت‌هاي بين‌المللي 
و از طرف ديگر با محدوديت‌هاي داخلي مواجه هستند و 
در نتيجه، عملًا چاره‌اي جز استفاده از ابزارهايي كه بتواند 
اين محدوديت‌ها را دور بزند، پيدا نمي‌كنند؛ موضوعي 

كه خود مشكلات ديگري براي كاربران ايجاد مي‌كند.‌«
وي با اشــاره به مصاديــق محدوديت‌هــا گفت: »همه 
پلتفرم‌هاي پركاربرد هوش مصنوعي براي كاربران ايراني 
بسته هستند و تمامي APIهاي گوگل نيز روي IPهاي 
ايران بسته است. همچنين بسياري از پلتفرم‌ها و بازي‌ها 
براي كودكان ايراني نيز مســدود هســتند. ما فهرست 
بلندبالايي از بازي‌هايي داريم كه كودكان ايراني از آنها 
اســتفاده مي‌كنند، اما اين بازي‌ها براي كاربران ايراني 
بسته است؛ حتي در مواردي كه كاربر ايراني حاضر است 

هزينه اســتفاده از اين خدمات را پرداخت كند، باز هم 
دسترسي او مسدود مي‌شود.‌«

     راه‌اندازي شــبكه بحران بــراي حفاظت از 
سرويس‌هاي حياتي

مديرعامل شركت ارتباطات زيرساخت يكي از اقدامات مهم 
اين شركت در يك سال گذشته را راه‌اندازي شبكه بحران 
عنوان كرد و گفت: »با توجه به اهميت زيرســاخت‌هاي 
ارتباطي كشــور، همواره اين نگراني وجود داشت كه در 
صورت از دست رفتن ســايت‌هاي حياتي، سرويس‌هاي 
حساس كشور دچار اختلال شــوند. به همين منظور، از 
نخستين روز جنگ ۱۲ روزه، پروژه شبكه بحران آغاز شد 
تا در صورت از بين رفتن سايت‌هاي حساس به هر دليل، 

سرويس‌هاي حياتي كشور همچنان برقرار بمانند.‌«
اكبري، ارتباطــات صوتي، تراكنش‌هــاي بانكي و برخي 
خدمات حساس حوزه ديجيتال از جمله خدمات لجستيكي 
را از مهم‌ترين سرويس‌هاي حياتي برشمرد و افزود: »اين 
پروژه كه از سال‌ها قبل مطرح بود اما به سرانجام نرسيده 
بود، در جريان جنــگ ۱۲ روزه آغاز شــد و در ادامه و در 
جريان جنگ ۴۰ روزه تكميل شــد و اكنون در حال ارائه 

خدمت است.‌«

     حفاظت از زيرساخت‌ها در برابر حملات سايبري 
خارجي

معاون وزير ارتباطــات درباره تخريب زيرســاخت‌هاي 
ارتباطي در ايام جنگ تحميلي گفت: »در آن ايام مهم‌ترين 
برنامه ما امن و پايدار نگهداشتن سرويس‌هاي مرتبط با 
شركت ارتباطات زيرساخت بود. از اين رو حملات دي‌داس 
از خارج از كشور را به طور مرتب شناسايي و با آن مقابله 
مي‌كنيم و هيچ آســيبي به ارتباطات ما وارد نكرده‌است؛ 
حتي دو هفته پيش يك حمله بزرگ سايبري به ارتباطات 

كشور شد كه با آن مقابله و دفع شد.‌«
به گفته اكبري، رخدادهاي حملات ســايبري به شبكه 
اينترنت كشور هم از خارج انجام مي‌شود هم از داخل؛ به 
طور متوسط روزانه ۱۵۰ تا ۱۸۰ هزار رخداد امنيتي خارج 
به داخل و روزانه بين ۲۵۰ تــا ۳۰۰ هزار حمله داخل به 
داخل داريم و حتي در ايام جنگ هم اين حملات سايبري 
كاهش نيافت، بنابراين چنين حجمي از حملات سايبري 

نشان‌دهنده آلودگي شبكه است. 
اكبري علت اصلي آلودگي شبكه ايران را استفاده كاربران 
از نرم‌افزارهاي داراي بدافزار دانست كه به دليل استفاده 
گسترده از وي‌پي‌ان‌ها رخ داده‌است. از نگاه وي اين حجم 

از آلودگي براي كشور مشكل‌ساز شده‌است، زيرا بسياري 
از اين فيلترشكن‌ها با هدف جاسوسي ساخته شده‌اند؛ به 
طوري كه ۸۰ درصد وي‌پي‌ان‌هاي رايگان نشت اطلاعات 

دارند. 
     توسعه شبكه بين‌المللي براي افزايش تاب‌آوري 

ارتباطات
معاون وزير ارتباطات با اشاره به اقدامات انجام‌شده براي 
افزايش تاب‌آوري شبكه بين‌المللي كشور‌ اظهار كرد: »در 
بخش بين‌الملل، تعداد نقاط حضور شبكه در خارج از كشور 
افزايش يافته تا مديريــت قطعي لينك‌هاي بين‌المللي و 
مقابله با حملات سايبري با انعطاف و تاب‌آوري بيشتري 
انجام شود. اين پروژه حدود يك ماه پيش به بهره‌برداري 
رسيد و توسعه آن در نقاط مهم تبادل ترافيك جهان نيز 
ادامه خواهد يافت تا شبكه درگاه‌هاي بين‌المللي كشور 

فراتر از مرزها توسعه پيدا كند.‌«
اكبري با تأكيد بر اينكه توسعه شبكه بين‌المللي تنها به 
افزايش ظرفيت ارتباطي محدود نمي‌شود، گفت: »هدف 
ما اين است كه حضور شــبكه ايران در نقاط مهم تبادل 
ترافيك جهان افزايش يابد و از ظرفيت ژئوپليتيكي كشور 

براي اتصال اكوسيستم ديجيتال منطقه استفاده شود.‌«
معاون وزير ارتباطات با اشاره به ظرفيت ژئوپليتيكي ايران 
در اتصال شرق و غرب و كشورهاي منطقه‌ گفت: »مسير 
ايران براي بخشي از ارتباطات منطقه‌اي جايگزين مناسبي 
ندارد و مي‌تواند در كنار مسيرهاي موجود، به‌عنوان يك 
مســير آلترناتيو براي انتقال داده ميان آسيا و اروپا مورد 
استفاده قرار گيرد. در حال حاضر بخش مهمي از ارتباطات 
كشورهاي حاشيه خليج فارس با كشــورهاي شمالي از 
مسيرهاي درياي ســرخ، باب‌المندب و كانال سوئز انجام 
مي‌شود، در حالي كه مسير ايران مي‌تواند زمان انتقال داده 

را به ميزان قابل‌توجهي كاهش دهد.‌«
مديرعامل شركت ارتباطات زيرساخت، توسعه فيبرهاي 
دريايي را از ديگر برنامه‌هاي مهم اين شــركت دانست و 
افــزود: »در حال حاضر بخش قابل‌توجهــي از فيبرهاي 
بين‌المللي منطقه بدون مشاركت ايران توسعه يافته‌اند و 
در خليج فارس نيز پروژه‌هاي متعددي در حال اجراست كه 
ايران در آنها سهمي ندارد.‌« به گفته وي، در دو سال گذشته 
مذاكرات متعددي با كنسرسيوم‌ها، كشورها و اپراتورهاي 
منطقه انجام شد و براي اجراي چهار تا پنج فيبر دريايي در 
خليج فارس، توافق‌هاي دوجانبه‌اي شكل گرفت كه حتي 
به مرحله توافق نيز رسيد، اما وقوع جنگ تحميلي موجب 

توقف اين پروژه‌ها شد. 
وي ابراز اميدواري كرد با بازگشت شرايط به وضعيت عادي، 
اين پروژه‌ها با جديت دنبال شوند و گفت: »توسعه فيبرهاي 
دريايي علاوه بر افزايش پايــداري ارتباطات بين‌المللي 
كشور، امكان ايفاي نقش مؤثرتر ايران در شبكه ارتباطي 

منطقه را فراهم مي‌كند.‌«

محروميت كاربران ايراني از ۳۱ درصد دامنه‌هاي جهاني
معاون وزير ارتباطات: بسياري از اين فيلترشكن‌ها با هدف جاسوسي ساخته شده‌اند؛ به طوري كه ۸۰ درصد وي‌پي‌ان‌هاي رايگان نشت اطلاعات دارند‌ 

زهرا چيذري
  گزارش یک 

مهسا گربندي
   گزارش 2
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در گردهمايي ۱۵۰۰ مدير مدارس شهر تهران مطرح شد 

وزير آموزش و پرورش از تغيير ساختار ۴۶ ساله نظام آموزشي گفت و مديركل آموزش و پرورش تهران نيز، عدالت، كيفيت و هويت را 
3 محور اصلي سال تحصيلي جديد دانست 

مدرسه در خط مقدم تغيير

حدود يك هفته تا شروع سال تحصيلي جديد باقي 
مانده. در ســالن اجلاس سران، صندلي‌ها يكي‌يكي 
پر شد، اين‌بار نه براي يك مراسم معمول اداري، بلكه 
براي گردهمايي مديراني كه قرار است بخش مهمي از 
تحولات نظام آموزشي در مدرسه‌هايشان رقم بخورد. 
روز گذشته، هزارو۵۰۰ مدير مدرسه شهر تهران در آستانه 
بازگشايي مدارس گرد هم آمدند تا هم گزارشي از وضعيت 
آموزش و پرورش پايتخت بشــنوند و هم براي آغاز سال 
تحصيلي جديد هماهنگ شــوند، نشســتي كه حضور 
وزير آموزش و پرورش، مديركل آموزش و پرورش شــهر 
تهران، معاون اســتاندار و فرماندار تهــران، به آن رنگ و 
بوي جدي‌تري داد.  با توجه به حضور حدود 3 هزار مدير 
مدرسه در تهران و ظرفيت ۱۵۰۰ نفري سالن اجلاس، اين 

گردهمايي در دو روز برگزار مي‌شود. 
    مدرسه، ميدان اصلي يك نبرد فرهنگي

عليرضا كاظمي، وزير آموزش و پرورش، در اين گردهمايي 
سخنان خود را از جايگاه مدرسه در شرايط امروز آغاز كرد، 
جايي كه به گفته او، مسئله آموزش ديگر صرفاً به كتاب 

درسي و كلاس درس محدود نمي‌شود. 
كاظمي با اشــاره به آنچه تهديدهاي فرهنگي و هويتي 
عليه نســل جوان خواند، گفت: »ميدان اصلي جنگ در 
جنوب كشور نيست، بلكه مدارس مهم‌ترين ميدان اصلي 
جنگ با دشمن است كه اســتكبار جهاني به دنبال آن 
است تا از اين روش ديدگاه و نگاه نسل جوان و آينده‌ساز 
اين كشــور را تغيير دهد.‌« او در ادامه، مدارس را يكي 
از عرصه‌هاي اصلي مواجهه با امريكا دانســت: »با تمام 
اعتقاداتم مي‌گويم، امروز مدارس ميدان اصلي جنگ با 
امريكا هستند.‌« از نگاه وزير آموزش و پرورش، پاسخ به 
اين شرايط تنها در قالب آموزش رسمي خلاصه نمي‌شود. 
او تقويت هويت ملي و ديني و ايجاد فضايي شــاداب و 
حماسي در كلاس‌هاي درس را از وظايف اصلي آموزش 
و پرورش دانست و استفاده از نمادهايي همچون پرچم 
را در اين مسير ضروري خواند.  كاظمي همچنين براي 
مدرسه نقشي فراتر از يك فضاي آموزشي ترسيم كرد و 
گفت: »هر مدرسه بايد كانون بزرگ فرهنگي و تبليغي در 
محله خود باشد.‌« به گفته او، روايت‌هاي مقاومت و حضور 
در ميدان نيز مي‌تواند در فعاليت‌هاي فرهنگي مدارس 

مورد استفاده قرار گيرد. 

    تغيير ساختار ۴۶ ساله نظام آموزشي
بخش ديگري از سخنان وزير آموزش و پرورش به ساختاري 
اختصاص داشت كه به گفته او سال‌ها بدون تغيير اساسي 
باقي مانده‌است.  كاظمي با اشاره به ساختار نظام آموزشي 
كشور اظهار داشت: »ســاختار ۴۶ ساله نظام آموزشي ما 
دست‌نخورده بوده و اكنون در حال تغيير است.‌« اين تغيير 
قرار است از پايه‌هاي مختلف نظام آموزشي آغاز شود. وزير 
آموزش و پرورش از بازنگري در ۱۲ پايه تحصيلي و ۹۵۰ 
عنوان درســي خبر داد و هدف آن را رسيدن به كيفيتي 

»واقعي و عميق« عنوان كرد. 
در همين چارچوب، او از اســتقرار »سامانه مدرسه تراز« 
در مدارس كشور خبر داد، سامانه‌اي كه بناست مديريت 
مدارس را بر اساس ســند مدرسه يكپارچه كند. كاظمي 
توضيح داد كه با طراحي الگوي مدرســه تراز، مديران به 
نگاه مشترك، برنامه واحد و الگوي مشخصي براي مديريت 
دسترسي خواهند داشت.  با اين حال، تحول مورد نظر وزير 
تنها به محتواي آموزشي محدود نيست. او مسئله نيروي 
انساني و فاصله ميان آموزش دانشــگاهي و نياز بازار كار 
را نيز يكي از چالش‌هاي جدي دانســت و خواستار تغيير 
ساختار سازماني شد تا به گفته او، از شكل‌گيري »لشكري 

از فارغ‌التحصيلان بي‌مهارت« جلوگيري شــود.  در اين 
ميان، مدرسه و مدير مدرسه جايگاه ويژه‌اي در نگاه وزير 
آموزش و پرورش داشت. او خواســتار افزايش اختيارات 
مديران، دسترسي آنها به تجهيزات مناسب و تغيير سازوكار 
تخصيص منابع شــد و گفت بودجه‌ها بايد مستقيم‌تر به 
مدارس برسد و مديريت منابع انساني و برنامه‌هاي آموزشي 

نيز اختيار بيشتري در سطح مدرسه داشته باشد. 
    3 ويژگي براي مديراني كه قرار است راهبر باشند

وزير آمــوزش و پرورش در بخش ديگري از ســخنانش، 
مديران مدارس را صرفاً مجريان دستورالعمل‌هاي اداري 
ندانست و از آنها با عنوان »راهبران آموزشي« ياد كرد.  به 
گفته كاظمي، يك مدير موفق بايد سه ويژگي داشته باشد: 
»ايمان قوي، عشق به كار و جوشش نسبت به مسئوليت.‌« 
او در عين حال مدارس را يكي از بخش‌هاي حياتي آموزش و 
پرورش دانست و درباره تلاش دشمن براي اثرگذاري بر اين 
حوزه سخن گفت، موضوعي كه از نگاه وزير، ضرورت تقويت 
نقش فرهنگي و تربيتي مديران مدارس را بيشتر مي‌كند. 

    ۵۸ هزار معلم در آستانه سال تحصيلي جديد
در ادامه اين گردهمايي، مجيد پارســا، مدير كل آموزش 
و پرورش شــهر تهران، تصويري از وضعيــت آموزش و 

پرورش پايتخت ارائه كرد، تصويري كه در آن هم از برخي 
دستاوردها سخن گفته شد و هم مشكلاتي كه همچنان 
پيش روي مدارس تهران قرار دارد.  پارسا با اشاره به رويكرد 
دولت چهاردهم در حوزه آموزش و پرورش گفت اين دولت 
كار خود را با شعار تحول در آموزش و پرورش آغاز كرده و 
مجموعه آموزش و پرورش تهران نيز تلاش كرده‌است اين 

مسير را دنبال كند. 
يكي از موضوعاتي كه مدير كل آموزش و پرورش تهران به 
آن پرداخت، وضعيت سرانه فضاهاي آموزشي بود. به گفته 
او، با اجراي برنامه‌هاي مدرسه‌سازي و محروميت‌زدايي از 
فضاهاي آموزشي با حضور استاندار تهران، وضعيت سرانه 
آموزشي پايتخت بهبود يافته و تهران كه پيش از اين در رتبه 
بيست‌وهشتم كشور قرار داشت، اكنون در جايگاه نوزدهم 
قرار گرفته‌است.  اين بهبود اما به معناي پايان مشكلات 
نيست. پارســا از وجود ۸۰۴ مدرســه نيازمند تخريب و 
بازسازي در تهران خبر داد و توضيح داد: »اگرچه بخشي 
از اين مدارس مقاوم‌سازي شده‌اند و از نظر اسكلت و سازه 
شرايط مناسبي دارند، اما از نظر كالبدي با نيازهاي امروز 

دانش‌آموزان تناسب ندارند.‌«
با اين حال، از نگاه مدير كل آموزش و پرورش تهران، تحول 
اصلي را بايد در جايي فراتر از ساختمان مدرسه جست‌وجو 
كرد، در همان نقطه‌اي كه معلــم و دانش‌آموز روبه‌روي 
يكديگر قرار مي‌گيرند: »فرايند ياددهي و يادگيري.‌« پارسا 
اين بخش را مهم‌ترين بخش تحول آموزشي دانست: »تغيير 
در فرايند ياددهي و يادگيري، محور اصلي رويكرد دولت و 
وزارت آموزش و پرورش است.‌« او در ادامه از حضور ۵۸هزار 
معلم شاغل در مدارس تهران ســخن گفت و همه آنها را 
اعضاي يك تيم دانست، تيمي كه از اداره كل آغاز مي‌شود 
و تا كلاس درس ادامه پيدا مي‌كند. در اين ساختار، مديران 

مدارس نيز يكي از حلقه‌هاي اصلي اين مجموعه هستند. 
     مدير مدرسه، فراتر از بخشنامه

يكي از بخش‌هاي قابل‌توجه سخنان پارسا به شيوه مديريت 
مدارس بازمي‌گشت. او معتقد اســت: »افزايش كيفيت 
آموزشي با انباشت بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اداري 
اتفاق نمي‌افتد.‌« پارسا با اشــاره به جلسات مجازي خود 
با مديران مــدارس گفت: »در آمــوزش و پرورش و نظام 
تعليم و تربيت، دستورالعمل و بخشــنامه ابزار مناسب 
مديريتي براي ارتقاي كيفيت نيست.‌« او ادامه داد كه مسائل 

آموزش و پرورش تهران بايد با توافق و تفاهم بر سر مسائل 
پيگيري و رصد شود و افزود: »هيچ‌كس در اين جمع، نه 
مديران مناطق و نه بنده در اداره كل، اين باور را ندارد كه با 

دستورالعمل مي‌توان كيفيت را بالا برد.‌«
در چنين نگاهي، مدير مدرسه بايد از جايگاه يك مجري 
اداري فاصله بگيرد و به »راهبر آموزشــي« تبديل شود، 
نقشي كه به گفته پارسا، ظرفيت آن در مدرسه وجود دارد. 

    3 واژه براي مسير آموزش و پرورش تهران
عدالت، كيفيت و هويت، سه واژه‌اي بود كه مدير كل آموزش 
و پرورش شهر تهران در سخنانش بارها به آنها بازگشت.  
پارسا معتقد است تحقق اين سه هدف تنها وظيفه مديران 
ارشد آموزش و پرورش نيست و هر فرد، متناسب با جايگاه 
خود، بايد در اين مسير سهمي داشته باشد؛ از كلاس درس 
و مدرسه گرفته تا اداره كل.  در اين ميان، توسعه فردي و 
توانمندسازي نيز جايگاه ويژه‌اي پيدا مي‌كند. پارسا گفت: 
»مدير مدرسه ابتدا بايد براي توانمندسازي و توسعه فردي 
خودش برنامه داشته باشد و سپس همين مسير را براي 
همكارانش دنبال كند. در سطح اداره كل نيز همين روند 
بايد از مديران آغاز شود و به ساير بخش‌ها برسد تا كيفيت 

آموزشي به شكل همه‌جانبه ارتقا پيدا كند.‌«
     پرچم و نقشه ايران در مدارس

موضوع هويت نيز بخش ديگري از ســخنان پارسا بود، 
موضوعي كه او آن را يكي از محورهاي اصلي وزارت آموزش 
و پرورش دانست.  او به ارسال پرچم جمهوري اسلامي ايران 
همراه تجهيزات به مدارس اشاره كرد و گفت: »اين اقدام 
بدون صدور دستور مستقيم و در پي دريافت پيام وزارت 
آموزش و پرورش انجام شده است.‌« پارسا همچنين به اقدام 
سال گذشته براي چاپ نقشه ايران و توزيع آن متناسب با 
مدارس اشاره كرد. در كنار اين اقدامات، موضوع »هويت 
در گذر از برنامه درسي« نيز در قالب يك كتابچه تهيه و در 
اختيار همكاران قرار گرفته‌است.  به گزارش »جوان«، اين 
گردهمايي، تصويري از سال تحصيلي پيش‌رو ترسيم كرد، 
سالي كه قرار است مدرسه در آن، فراتر از اجراي برنامه‌هاي 
از پيش تعيين‌شده، به ميدان اصلي تحول آموزشي تبديل 
شود، جايي كه نقش مديران و معلمان در كيفيت آموزش، 
پررنگ‌تر خواهد بود. حال بايد منتظر ماند و ديد اين وعده‌ها 
و برنامه‌ها در آغاز سال تحصيلي، تا چه اندازه در كلاس‌هاي 

درس و فضاي مدارس تهران خود را نشان خواهد داد. 

سجاد آذری
    گزارش 


